
انواع رابطه با آمريكا

بدون رابطـه: در اين حالت ايران با آمريكا - يا  �
برعكس - رابطه ندارد. 

همسايه مون: در اين حالت ايران با آمريكا رابطه اى 
ــدارد، اما آمريكا از اينكه در محله و منطقه ايران  ن

هست دلش قرص است. 
دوست معمولى: در اين حالت ايران وآمريكا رابطه 
دارند ولى انگار رابطه ندارند. يعنى دوست هستند 
ــت معمولى  ــت معمولى. در حالت دوس اما دوس

اختلاط شديد نيست اختلاف هم شديد نيست. 
ــت طرفين در بچگى  دوسـت بچگى: در اين حال
همسايه بودند و با هم حتى دكتربازى هم كردند 
ــده اند، مى دانند از اين خبرها  اما حالا كه بزرگ ش

نيست. 
ارتباط غيرمسـتقيم: در اين حالت ايران و آمريكا 
ــرادى به عنوان  ــتقيم دارند كه اف ــاط غيرمس ارتب

سيم رابط بارشان را مى بندند. 
ارتباط مستقيم: در اين حالت طرفين با هم ارتباط 
ــان دست  برقرار مى كنند. منتها توى محل برايش

مى گيرند و حرف درمى آورند. 
ارتباط تلفنى: در اين حالت طرفين دوست معمولى 

هستند، اما تلفنى با هم در ارتباط هستند. 
رابطه منطقى: در اين حالت طرفين مايل هستند 
رابطه افلاطونى داشته باشند كه تاريخ ثابت كرده 

آخر همه روابط افلاطونى غيرافلاطونى است. 
ــن قصد ازدواج  رابطه جـدى: در اين حالت طرفي

دارند. 
رابطه سو سو: در اين حالت رابطه so so است. 

ــبت طرفين  رابطـه آب و روغن: در اين حالت نس
به هم مثل آب و روغن است كه مخلوط نمى شوند 
و اختلاط نمى كنند. اما... اما امان از وقتى كه ماشين 

آب و روغن قاطى كند... 
رابطه سير و سركه: در اين حالت طرفين هى مثل 
ــند، در حالت عادى هم از  ــير و سركه مى جوش س

دست هم حرص مى خورند و جوش مى زنند. 
رابطه از دور (حالت وايبر يا اسكايپ): در اين حالت 
طرفين از هم دور هستند و عملا خبرى هم نيست. 
منتها هفته اى يك بار با هم از طريق سيستم مخابره 
جديد مثل وايبر يا اسكايپ ارتباط برقرار مى كنند. 
ــتند،  وب بده: در اين حالت طرفين از هم دور هس
حرفى هم ندارند با هم بزنند، منتها بدشان نمى آيد 

به هم وب بدهند. يعنى وب كم را روشن كنند. 
رابطه چراغ دار: در اين حالت به قول فروغ چراغ هاى 

رابطه تاريك است. 
ديالوگ

- مى آيى با هم رابطه داشته باشيم؟ 
-ما كه سيم رابط نداريم. 

از هرنظربي ضرر 

در سرخى غروب... 

ــدن»  � ــرى به «باطل ش ــا ابعاد ديگ ــا پيش ب از مدت ه
مى انديشيد. مواد غذايى تاريخ گذشته را پيش از آنكه دور 
بيندازد، با دلسوزى نگاه مى كرد. انگار صداى اعتراض شان را 
مى شنيد. مى شنيد كه هيچ يك نمى خواستند نقطه پايان 
ــد. روزنامه هاى ديروز و  ــان، چاه ويل زباله ها باش زندگى ش
روزهاى پيش را با دقت دسته مى كرد و به اين و آن مى داد 
تا خود را از گناه دورريختن و مچاله كردن آنها برهاند. نوبت 
ــيد، ناتوان مى شد از فكركردن... اگرچه  به آدم ها كه مى رس
ــت رازى ناشناخته تاريخ مصرف آنها را نيز  خوب مى دانس
ــت.  به ساعت نگاه كرد. فرصت زيادى نداشت.  رقم زده اس
ــت و پايش  فكر و خيال هاى ماليخوليايى بدجورى به دس
پيچيده بود. دلش مى خواست خودش را از آنها بتكاند. اما 
ــانه  ــت. موهاى قهوه ايش را ش چگونه؟ ... جلوى آينه نشس
كرد و به  گيره اى بست. استخوان گونه هاش بيرون زده بود. 
ــم هايش با همه آن سياهى ها و آبى ها، تهى بود از هر  چش
آرزويى. سعى كرد لبخند بزند. غريبه و تلخ بود لبخندش. 
ــى را كه از مدت ها پيش  ــت صداقت حس ديگر نمى توانس
زيرپوستش دويده بود، از خود پنهان كند. حسى كه فرياد 
مى كشيد: باطل شده است. او هم باطل شده است! مثل يك 
تمبرپستى... مثل يك بليت اتوبوس... مثل گل هاى پژمرده 
يك گلدان... مثل... تا آخرين لحظه منتظر بهانه اى بود كه 
ــيد. از كنار  ــرود. اما بهانه اى پيدا نكرد و پيراهنش را پوش ن
مردش كه معتاد كامپيوتر بود گذشت و با صدايى آهسته 
ــه نه نگاهش كرد، نه  گفت «خداحافظ». مرد، مثل هميش
شنيد. اگر هم شنيد، حوصله نداشت پاسخى بدهد. كفش ها 
به پايش گشاد شده بود و لق لق مى زد. جلوى در كمى پابه پا 
ــين «بى ام دبليو» ى مهرى كنار پايش بايستد.  كرد تا ماش
ــانل» فضاى داخل ماشين را سنگين  بوى عطر افراطى «ش
ــزش نت هاى گرومپ  ــود و صداى خنده هاى يكري كرده ب
ــط مى انداخت.  ــيقى بزن وبكوب را خ و گرومپ يك موس
ــعت دنيا گرفته بود. نمى دانست حالا چرا اين  دلش به وس
ــاد، كه از جنس او نبود، او را هم به بازى  ــنگول و ش زن ش
گرفته و به جمع دوستانش دعوت كرده بود. دلش به حال او 
سوخته؟ يا...؟ يا چه؟ هرچه بود همزبان بودند و هم وطن و 
در آن شهر دنگال خانه هاشان خيلى از هم دور نبود. آنها كه 
رسيدند، ميهمان هاى ديگر هم رسيده بودند. ميهمانى زنانه 
بود و همه زن ها كم وبيش شبيه مهرى لباس پوشيده بودند، 
مثل او بلند حرف مى زدند و از ته دل مى خنديدند. موسيقى 
ــاليان دور  هم كه يك لحظه امان نمى داد و... آنها گويا از س
ــتن» را زده بودند و آن پريشانى را  قيد «دو سرزمينى زيس
نداشتند. كارى كه او هرگز نتوانسته بود انجام دهد. هميشه 
خمار بود. خمار يك زندگى بر باد رفته. در اين سال ها هم 
آنقدر كوچك شده بود، كوچك شده بود، كه هيچ كس ديگر 
او را نمى ديد. نه مردش، نه هيچ كس ديگر.  غروب همه جا 
ــرخ كرده بود. از رنگين كمان، تا خش خش برگ هاى  را س
انبوهى كه برزمين مى ريخت.  ميهمان ها رفته بودند. مهرى 
هم او را كه تمام روز مثل يك سايه، ساكت و بى حرف گوشه 
ديوار ايستاده بود فراموش كرده و رفته بود. حتى ميزبان كه 
بشقاب ها و ليوان ها را از سالن به آشپزخانه مى برد او را نديد.  
ــيم خارج شد. از چمن ها و  به طرف در رفت. مثل يك نس
گلكارى پياده روها گذشت. به خيابان كه رسيد، ماشين ها 
چراغ هايشان را روشن كرده بودند و به سرعت برق از كنار 

او  مى گذشتند. 

كوچ نشين

كارتون خواب

هميشه اين سوال جزو كليشه هاى مصاحبه با آدم هاى 
معروف است كه اگر در اين كارى كه مطرح هستيد نبوديد 
و بار ديگر به دنيا مى آمديد چه شغلى را انتخاب مى كرديد؟ 
ــام وجود همين كار را  ــخ مى دهند كه با تم اغلب هم پاس
انتخاب مى كرديم، اما من اغلب جواب مى دهم نويسندگى 
ــد گرچه انگار با گذر زمان به نوعى دارد  كار اصلى ام مى ش
كار اصلى ترم مى شود. همه اين آدم هاى معروف هم معمولا 
و حداقل يك كار ديگر هست كه هميشه گوشه ذهنشان 
ــغال كرده و اغلب هم گه گدارى به آن پرداخته اند يا  را اش
ــان. مثلا تا جايى كه من  حتى به صورت پيگير كنار كارش
مى دانم: آقاى كيانيان عزيز مجسمه مى سازد، پارسا پيروزفر 
نقاشى مى كند، ترانه عليدوستى داستان مى نويسد و ترجمه 
ــى داخلى مى كند و تاييچى  مى كند، هديه تهرانى طراح
ــكندرى كاشيكارى مى كند، صابر  درس مى دهد، لاله اس
ــار طراحى جواهر  ابر چيدمان محيطى مى كند، مهناز افش
ــروش صحت  ــى ترجمه مى كند، س ــد، ليلا حاتم مى كن
ــت، حامد بهداد ترانه و آواز مى خواند،  ــيمى اس مدرس ش
افشين هاشمى كمانچه مى زند، ليلى رشيدى فرانسه درس 

مى دهد، آنا نعمتى و بهاره افشارى طراحى لباس مى كنند 
و... لابد خيلى ها را هم من نمى دانم يا به خاطر ندارم. 

ــرى از اين هنرمندان و  ــود من ديدن اثر ديگ براى خ
دوستانم بسيار هيجان انگيز است براى شما چطور؟ انگار با 
بعد ديگرى از هنرمندى كه دوست داريم مواجه مى شويم 
ــاد كودك در اقدامى زيبا  ــت. بني كه براى ما كاملا تازه اس
ــغل يا مهارت ديگر  ــگاهى از اين آثار، ش و خلاقانه، نمايش
ــت كه همه عوايدش به بچه هاى  بازيگران تدارك ديده اس
نيازمند اين بنياد اختصاص پيدا مى كند. اما لطفا اگر رفتيد 
ــتن  ــتباه نكنيد من كار ديگرم همان نوش در مورد من اش
ــت و بس. قول مى دهم كه قرار نيست عكاس هم باشم  اس
ــد در اين بازار داستان بفروشم تابلويى را  ولى چون نمى ش
تدارك ديده ام از زاويه ديدم نسبت به مناطق مختلف دنيا و 
سفرهايم كه بسيار غيرحرفه اى است و با مويايلم ثبت شده و 
حاصل نزديك به 10سال سفر و عادت به عكاسى با موبايلم 
ــت كه هيچ ادعايى جز شكار لحظه هاى زندگى ندارد.  اس
ــن كه مى روم تا با كنجكاوى تمام آثار حرفه يا هنر دوم  م
همكارانم را ببينيم. شما را هم به يك نگاه به اين نمايشگاه و 
البته اطلاع رسانى به جهت جنبه خيريه اين حركت دعوت 
مى كنم. وعده ديدار ما؛ پنجشنبه 11 مهر ساعت 16، مكان: 
سهروردى شمالى، خيابان خرمشهر، خيابان گلشن، كوچه 
گلزار، شماره 20. در ضمن اين نمايشگاه تا ساعت 17 روز 

سه شنبه 16 مهر ادامه خواهد داشت. 

ــز او را در جهان  ــان به خدا باور دارد؟ چه چي چرا انس
ــى در اين  ــازد؟ آيا دين مى تواند نقش اينچنين تنها مى س
تنهايى ايفا كرده و به انسان امنيت دهد؟ اينها و بسيارى از 
پرسش هاى فلسفى ديگر، مسايلى است كه در فلسفه دين 
مورد بررسى قرار مى گيرد. فلسفه دين، صرفا براى اثبات 
ــى و ماوراءالطبيعه نبوده و حتى براى  ــد و امور دين خداون
نفى بسيارى از اين امور نيز بايد به اين دانش فلسفى توسل 
ــماره اخير ماهنامه اطلاعات حكمت و  جوييم. موضوع ش
ــماره (فلسفه دين  ــفه دين است. در اين ش معرفت، فلس
ــن و  ــور لگن هاوس دو) در بخش دفتر ماه با آقايان پروفس
ــت؛  ــد رضايى گفت وگوهايى انجام گرفته اس دكتر محم
ــن پاره اى  ــور لگنهاوس ــت با پروفس در گفت وگوى نخس
مسايل مهم فلسفه دين چون تعريف دين، دين شناسى، 
معرفت شناسى دينى (با محوريت كى يركگور- ويتگنشتاين 

ــود. ساير مقالات اين شماره در  و پلنتينگا) بررسى مى ش
ــش ادب و  ــت: در بخ ــرح ذيل اس بخش هاى ديگر به ش
ــى و الهيات به قلم ديويد فورد و ترجمه  هنر: ادبيات دين
ــعدى (بخش  عليرضا رضايى، تعليم و تربيت از ديدگاه س
ــته حميد يزدان پرست. در بخش انديشه و نظر:  دوم) نوش
اخلاق كاربردى به نگارش تام. ال. بيچم و ترجمه انشاءاالله 
ــى علمى، اخلاقى و دينى (بخش  رحمتى، معرفت شناس
اول) اثر رابرت آئودى به ترجمه مژگان احمدپورارده جانى، 
ــرزمين حجاز نوشته هما  ــى سير تحول دين در س بررس
ــى به نوس به قلم الستئر بيتى با  ــهرام بخت، دسترس ش
ترجمه غلامرضا آذرى و حسين كيانى. در قسمت كتاب: 
سه حكيم مسلمان اثر سيد مسعود رضوى، مشروطه ايران 
و سياست دولت هاى بزرگ در گفت وگو با كاظم فيروزمند 

به كوشش منيره پنج تنى.

يك حرف، يك نگاه

دكه

نمايشگاه شغل دوم

 فلسفه دين 2 
در «اطلاعات حكمت و معرفت» 

معرفى برندگان جشنواره علم گوگل
گروه علم: جشنواره علم گوگل 2013 برندگان  �

خود را معرفى كرد. در ميان بيش از  هزار اثرى كه 
ــال براى اين جشنواره ارسال  نوجوانان 13 تا 18س
كرده بودند، چهار كارآفرين نوجوان توانستند جوايز 
ــت آورند. چراغ قوه اى كه بدون  اين رقابت را به دس
باترى كار مى كند، ترافيكى كه راه را براى آمبولانس 
باز مى كند و شيوه درمانى جديدى براى آنفلوآنزا كه 
با رايانه طراحى شده و در برابر گونه هاى همه گير نيز 
موثر است، ايده هاى برتر و برنده امسال بودند. «وينى 
كونار» استراليايى برنده گروه 13 تا 14ساله ها، يك 
ــدار براى خودروهاى اورژانس و امدادى  برنامه هش
ــا و ديگر  ــه آمبولانس ه ــتم ب ــت. اين سيس نوش
ــتفاده از  ــاى اورژانس امكان مى دهد با اس خودروه
ــيگنال هاى  ــراه، از فاصله 500مترى، س تلفن هم
جى پى اس براى خودروهاى ديگر بفرستد و آنها را از 

نزديك شدن خودرو امدادى باخبر سازد.  

آكادمى

گابريل گارسيا ماركز: 
حالم خوب است 

ايسنا: يك مركز تفريحى - ورزشى در مكزيكوسيتى با  �
حضور افتخارى «گابريل گارسيا ماركز»، نويسنده كلمبيايى 
ــيا ماركز»، خالق  برنده نوبل ادبيات آغاز به كار كرد. «گارس
ــد و  ــال تنهايى» در محفل عمومى حاضر ش رمان «صدس
مركز«رويال بوول» در مكزيكوسيتى را رسما افتتاح كرد. اين 
نويسنده 85ساله كه چند ماه پيش ابتلاى او به زوال عقل و 
آلزايمر در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت، در جمع دوستان ، 
اقوام و همكارانش با روحيه اى شاد و سرزنده حاضر شد. به 
گزارش سى ان ان ، «گابو» كه در حال عكس گرفتن با اعضاى 
ــت ، غذا خيلى خوب  خانواده اش بود ، گفت: حالم خوب اس
بود. در اين مراسم همسر ماركز از پلاك يادبود معمار اين 
بناى تازه تاسيس رونمايى كرد. نويسنده «پاييز پدرسالار» 
سپس بدون هيچ لرزش دستى كتاب «كسى به سرهنگ 
نامه نمى نويسد» را براى يكى از هوادارانش امضا كرد و بعد 

از دو ساعت اين محل را ترك كرد. 

«غم صداى تو يعنى...» منتشر شد
شرق: مجموعه شعر جديد عليرضا بهرامى با نام «غم  �

صداى تو يعنى...» منتشر شد. اين مجموعه كه گزيده اى 
ــوى نشر نيماژ، در  ــاعر را دربر دارد، از س از غزل هاى ش
سرى پازل شعر امروز انتشار يافته است. بهرامى درباره اين 
مجموعه مى گويد: مجموعه «غم صداى تو يعنى...» درواقع 
گزيده اى از مجموعه شعر «تا آخر دنيا برايت مى  نويسم» 
ــر داستانسرا  ــال 1386 به همت نش ــت كه اواخر س اس
منتشر شد، به اضافه گزيده غزل هاى سروده شده پس از 
آن. كتاب «تا آخر دنيا برايت مى نويسم» كه خود گزيده 
ــده از سال 1370 تا 86 بود، در حال  غزل هاى سروده ش
حاضر در دسترس نيست، از اين رو با پيشنهاد نشر نيماژ، 
ــه انضمام غزل هايى  ــاى آن كتاب ب ــده اى از غزل ه گزي

جديد، به اين قامت درآمد.

مخبرالدوله

 بهاره رهنما

«سينما و فلسفه: خيابان دوطرفه» در پرسش
شـرق: روز پنجشنبه 11مهرماه جلسه اى باعنوان «سينما و فلسفه: خيابان دوطرفه» برگزار 
ــش است كه در دور جديد آغاز  ــد. اين جلسه، از سرى جلسات آزاد موسسه پرس خواهد ش
فعاليت هاى اين موسسه برگزار مى شود. اين جلسه به بهانه ترجمه و انتشار كتاب سينما 1 
توسط مازيار اسلامى و با سخنرانى مراد فرهادپور، مازيار اسلامى و صالح نجفى از ساعت 17 در 
محل موسسه پرسش به آدرس خيابان وليعصر، ضلع شمالى پارك ساعى، ساعى يكم، پلاك 

7 برگزار خواهد شد. ورود به اين جلسه براى تمامى علاقه مندان آزاد و رايگان خواهد بود. 
www. sharghdaily.ir
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ــمى  ــى و محمد هاش مهر: اظهارنظرهاى عفت مرعش
درباره خاندان هاشمى رفسنجانى و فعاليت هاى سياسى 
و اجتماعى آنها، همچنين شايعاتى پيرامون اين خانواده 
ــود. گفت وگوهاى  ــر مى ش ــب يك كتاب منتش در قال
ــراى ماهنامه  ــنجانى ب ــواده آيت االله هاشمى رفس خان
مديريت ارتباطات كه در دو سال گذشته منتشر شده 
است، در قالب كتابى مستقل از سوى انتشارات سيماى 
ــمى، برادر آيت االله  ــرق منتشر مى شود. محمد هاش ش
ــى كه با اين  ــرداد 1390 در گفت وگوي ــمى در م هاش
ــيما در زمان امام با  ــت از برخورد صداوس ماهنامه داش
انتقاد مقلدان برخى مراجع، حضور هاشمى رفسنجانى 
ــه و دلايل كناره گيرى او از امامت جمعه  در نماز جمع
ــزب  ــاى ح ــران، فعاليت ه ته
ــقاق  ــل انش ــزاران، دلاي كارگ
كارگزاران در انتخابات گذشته، 
ــزب كارگزاران  ــاى ح برنامه ه
ــات،  ــركت در انتخاب ــراى ش ب
ــى و وضعيت  ــان انحراف جري
جارى سياسى كشور، فشارها بر 
خانواده هاشمى و... سخن گفته 
بود كه با واكنش هاى متفاوتى 

ــى نيز در آذر سال گذشته در  مواجه شد. عفت مرعش
ــن ماهنامه در مورد موضوعاتى از  گفت وگويى كه با اي
جمله مواجهه خانواده هاشمى با شايعاتى كه درخصوص 
ــفر به كشورهاى  اين خانواده در جامعه رواج دارد تا س
ــر قذافى در  ــام ملك عبداالله و حضور همس ديگر و ش
منزل هاشمى سخن گفته بود. اين دو مصاحبه در قالب 
ــارات سيماى شرق در دست  يك كتاب از سوى انتش
آماده سازى است و به زودى براى كسب مجوز انتشار در 

اختيار اداره كتاب قرار داده خواهد شد. 

ماجرا

 شايعات خاندان «آيت االله»

كافه
نظر

«مميزى» نياز به قانون واحد و مشخص دارد 
شرق، سعيد برآبادى:خستگى صداى «دولت آبادى» از تماس تلفنى بى موقع نيست، نمى خواهد درباره اين موضوع 
حرف بزند. اصرار هم اگر باشد بيشتر به خاطر اين گمانه است كه فرصتى كه وزير به صورت تصادفى براى نشر كشور 
به وجود آورده بود از دست رفته و باز هم قرار است درِ «مميزى» بر همان پاشنه قبلى بچرخد كه خيلى ها را عاصى 
كرده. اما همه اين حرف ها و استدلال هاى ژورنافهرستى هم نمى تواند نويسنده معتبرترين رمان فارسى معاصر كه 
در كشورش هنوز اجازه چاپ پيدا نكرده را ترغيب كند. عذرى مى خواهد و بدرود مى گويد. شايد به اين خاطر كه 
از شرايط موجود خسته است، همچون بسيارى ديگر از نويسندگان و شعرا و ناشران كه 
مى دانند اگرچه شايد بشود جاى «مميزى» را عوض كرد اما ذهنيت «سانسور» 
را نه و آنچه در اين سال ها، ادبيات ايران متحمل شده، همين تفكر فردى 
و گروهى سانسور بوده كه گاه حتى دروازه هاى «مميزى» را هم تصاحب 
ــاز وزير در اولين  ــه حالا كه غايله دست س ــت.  با اين هم كرده اس
ــاختمان بهارستان، خوابيده و «مميزى»  روزهاى ورودش به س
ــر كشور، تكانى بخورد، در جاى خود  بى آنكه در پروسه نش
ــاعران و  ــندگان و ش ــتاده، چند نفر از نويس كماكان ايس
ــات از روزگار رفته به ادبيات ايران مى گويند؛ با  فعالان ادبي
مصداق هايى از كتاب هاى خود و اينكه در نهايت براى «مميزى» چه كار 

بايد كرد كه نه سيخ بسوزد و نه كباب. 

 جواد مجابى  شاعر و نويسنده
نويسندگان ايران، سال هاست كه در مورد مميزى سخن گفته اند و هنوز راه حلى كه «كانون نويسندگان» 
در سال 47 ارايه كرده بود، به عنوان بهترين راهكار، قابليت طرح در شرايط فعلى را دارد. ما به مميزى 
كتاب اعتقادى نداريم چه در پيش از چاپ اثر و چه پس از آن، چراكه به نظر نمى رسد، افرادى وجود 
داشته باشند كه بتوانند بهترين آفرينشگران كشور را محدود كنند. كتاب بايد آزادانه چاپ شود و اگر در مواردى مسوولان به 
برخى مسايل كه به نظر آنها خلاف عفت عمومى و مصلحت جامعه است، اعتراضى داشته باشند، نويسنده حق دارد طبق نظرى 
كه دارد، در دادگاه صالحه اى حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد. اين مهم وقتى امكان پذير است كه قوانين ما در حوزه كتاب، 
مترقى باشند، اتحاديه اى صنفى براى دفاع از حقوق نويسندگان وجود داشته و دادگاه با حضور هيات منصفه اى برگزار شود 
كه به ادبيات و انديشه آشنايى داشته باشند. ما با سانسور مخالفيم و خودمان، پاسخگوى مطالبمان هستيم و به نظر مى رسد 
كه چنين مطالبه اى يك آرمان دور از دسترس نباشد. در حال حاضر در بسيارى از كشورهاى دنيا، اين روش، ملاك و شيوه 
انتشار كتاب است. اما رسيدن به اين نقطه، نياز به عبور از مراحل مختلف و حفظ آرامش و رايزنى دارد. ما معتقديم كه قانون 
اساسى كشور مهم ترين پشتوانه ما در اين مسير است كه بر اساس آن هرگونه سانسور ممنوع شده، مگر در استثناها. چنين 
قانون محكمى را نمى شد با چند بخشنامه ناديده گرفت! از 50 كتاب من، حداقل 20 كتاب از چاپ محروم شده اند و اين منهاى 
كتاب هايى است كه به هر دليل در چاپ هاى بعدى دچار مشكل شده اند. كتاب برج هاى فراموشى كه بعد از 17سال چاپ 
شد، در چاپ دوم، توقيف شده و اجازه بازانتشار آن را ندادند. در چنين شرايطى وقتى كه بعد از چند سال، كتابى به صورت 
دست وپاشكسته چاپ مى شود، نه خواننده اعتمادى به آن دارد و نه ناشر، رغبتى به چاپش. از كتاب زندگينامه ام، 30 صفحه و 
از كتاب شعرم، 300صفحه سانسور شده، آيا اين روند مى تواند براى خواننده آثارم توليد اعتماد كند؟ مميزى و سانسور در هر 
جامعه اى دو نتيجه مستقيم دارد: اول خودسانسورى مولف است. در حال حاضر نويسندگان جوان ما دچار نوعى خودسانسورى 
شده اند و حتى بسيارى از نويسندگان ديگر به كار طبيعى خود نمى پردازند، بلكه سعى مى كنند خود را با ممنوعيت ها وفق 
دهند. از سوى ديگر سانسور، جلو كارهاى خوب را مى گيرد و به رواج كارهاى ميان مايه و مبتذل ختم مى شود و از اين رهگذر 

افكار عمومى نمى تواند چيزهاى تازه را بپذيرد. 

 ليلى گلستان  مترجم
من به برخورد هشت سال اخير دولت در حوزه كتاب، انتقاد دارم و معتقدم كه در اين دوره، برخوردها 
سليقه اى بود به طورى كه عوض شدن مسوولان، اصلاحيه هاى كتاب ها را تغيير مى داد و هر فردى كه 
ــرى اشكالات تازه به كتاب ها مى گرفت تا جايى كه بسيارى از كتاب ها در روند مميزى  مى آمد يك س
تكه پاره مى شدند. در اين مدت كتاب هايى داشته ام كه هشت سال و بلكه بيشتر توقف بوده اند و با عوض شدن مسوولان ناگهان 
و بدون هيچ توضيحى از توقيف درآمده اند؛ اين روش به بازى عجيب و غريبى مى ماند كه منطقى پشت آن نيست حال آنكه 
معتقدم در اين حوزه اگر قانون مشخص و واحدى باشد فرآيند اصلاحيه هاى كتاب، راحت تر و منطقى تر از قبل خواهد بود. 
اما مميزى پس از چاپ هم كه از وعده هاى اوليه وزير ارشاد بود نيز نمى توانست راهكار مناسبى باشد چرا كه در اين صورت 
هم روابط مولف و ناشر به هم مى ريخت و شاهد گسترش سانسور بوديم و هم سرمايه گذارى در حوزه نشر، زيان ده مى شد. 
در همه دنيا سانسور و مميزى در حوزه كتاب وجود دارد اما به صورت مدون. خوشحالم كه وزير ارشاد پيشنهادش را درباره 

مميزى پس از انتشار كتاب، پس گرفت. 

نگار اسكندرفر  مدير موسسه كارنامه
طرحى كه وزير ارشاد در ابتداى ورود به وزارتخانه آن را مطرح كرد به نظر من يك وعده غيرعملى بود 
كه نه تنها به نفع مولف كتاب نبود بلكه به ضرر ناشر نيز تمام مى شد. هدف مولف، انتشار اثر و رسيدن آن 
به دست مخاطب است و ناشر هم در اين مسير، سرمايه گذار محسوب مى شود. فرض كنيد كه كتاب در 
چنين شرايطى چاپ مى شد و پس از چاپ، توسط يك مسوول، شامل مميزى قرار مى گرفت، در اين صورت خسارت واردآمده 
ــرخوردگى مولف را چه كسى قرار بود پاسخ بدهد؟ ناشر مجبور بود كتاب را خمير كند و مولف هم سرخورده  ــر و س بر ناش
مى شد. شايد به جاى اين وعده، بهتر اين بود كه موارد مميزى دوباره مورد بررسى قرار بگيرد. براى انجام اين كار، كافى بود با 
همفكرى يك اتاق فكر كه شامل تعدادى ناشر و مولف باشد، يك بار ديگر بر اساس شوونات موجود در جامعه، موارد مميزى 
حلاجى شوند تا شايد برخى از آنها حذف يا تعديل شوند. چنين تجديدنظرى روى فهرست مميزى بسيار بهتر و عملى تر از 

انتقال زمان مميزى به پس از چاپ اثر است. 
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 پوريا عالمى ناهيد كبيرى
از شرايط موجود خسته است، همچون بسيارى ديگر از نو
«مىدانند اگرچه شايد بشود جاى «مميزى» را ع
را نه و آنچه در اين سال ها، ادبيات ايران مت
و گروهى سانسور بوده كه گاه حتى درواز
ــه حالا كه غ ــت.  با اين هم كرده اس
ــاختمان ب روزهاى ورودش به س
ــر كشو بى آنكه در پروسه نش
ــتاده، چند نفر كماكان ايس
رفت ــات از روزگار فعالان ادبي
مصداق هايى از كتاب هاى خود و اينكه د

بايد كرد كه نه سيخ بسوزد و نه كباب. 
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